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  يخطابات قانون هيبر نظر يمبتن يفقه يمندنظام يبررس
*خانيعلي خلف 15/7/98: تأييد 4/7/97: دريافت

**محمدعلي راغبيو 

    چكيده
اسـت.   يو ياجتمـاع  اتيح يمكلف برا ياستنباط احكام شرع يروشمند برا يفقه، دانش

 ـ يصولاـ   يفقه دگاهيدو د ليذ ،ياجتماع اتيدانش فقه بر ح يرگذاريتأث اسـت.   يقابل بررس
 بودن خطابات شارع است.يانحلال هيو  معروف به نظر ونياول منسوب به مشهور اصول دگاهيد

شارع، منحل به تعداد افراد مكلفـان شـده و بـه     يو عموم يخصخطابات ش ،هينظر نيمطابق ا
 ـ فيتكل ،همان تعداد  ـ  شـود يبر هركدام منجز م  ـآي. بـه نظـر م  ـا دي  ـدر ناح شـه ياند ني  هي

 يخطابـات قـانون   هينظر ،. در مقابلشوديم يمنجر به فقه فرد يشناسو موضوع يشناسحكم
 شارع، قابل انحلال بـه خطابـات   يعمومخطابات  ،دگاهيد نيقرار دارد. مطابق ا 1ينيامام خم
 ـاست و چ يخود باق تيبلكه خطاب به عموم ،ستيبه تعداد مكلفان ن هيشخص  يكـه دارا  يزي

به همراه دارد  يمتعدد جينتا هينظر نياست. ا ياست، متعلق خطاب شرع يكثرت و تعدد واقع
 مطـابق  ،بنـدگان  مصالح نيو تأم يرفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعنيجمله ازب از

شارع در خطابات به اراده جعـل قـانون نـه     يبودن اراده مولوزمان و مكان، معطوف اتيمقتض
 ـتكل زيدر تنج يو محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالقدرت  دينبودن اخذ قبعث، شرط . في
 ـيظرف ،يخطابـات قـانون   هيمعتقدند نظر يليتحل ـ  يفيضمن مطالعه توص ،نگارندگان را در  يت

    .گفت يو مكلف اجتماع فياز تكل توانيكه م كنديفراهم م يو اجتماع يحوزه فقه حكومت

  واژگان كليدي
  1ينيامام خم ،يخطابات انحلال ،يبات قانونخطا ،يفقه مندينظام ،يفقه فرد

                                                                                

 .khalafkhani110@gmail.comدانشگاه قم:  دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي *

  .mr.raghbi@gmail.com دانشگاه قم: آموخته حوزه علميه قم و عضو هيأت علميدانش **
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  مقدمه
همواره يـك نگـاه منفـي بـه اجتهـاد       ،هجري پنجمدر طول تاريخ فقه شيعه تا قرن 

وجود داشته است كه هرگونه سعي در اجتهاد را مساوق با ورود رأي شخصي به حوزه 
دليل نزاع بـين  ترين ها عمدهله اجتهاد در دين، قرنأانگاشته است. مسدين و شريعت مي

اهـل   يـان ). جر209-215ص ،1، جق1371اهل حديث و اهل رأي بوده است (برقـي،  
 ،يممحتاج بـه آن هسـت   يو اجتماع يفرد يهاكه در حوزهحكمي معتقد بود هر  يثحد

 يـر استناد بـه غ  ،ينبنابرا .)17، ص4، ش1375 ي،وجود دارد (پاكتچ يدر نصوص شرع
 8ينصـادق  يمو مخالفت با تعـال  يننقصان دبه  يدر كشف احكام، رأ ينصوص شرع
بـا   برخـورد اسـتنباطى   ، از هرگونهبر ظواهر نصوص كيهگروه با ت ين. اشدمحسوب مي

كـه   يعيشا معناي به نه البته ـ  ياجتهاد به رأ جريان ،در مقابلاند. پرهيز داشته فقه منابع
به فقه، معتقد بود عـلاوه بـر    يلو عق ييدرا كرديرو يا ـشود  مي ارادهامروزه از اجتهاد 

 .دانسـت  يـل دخ يدر كشف مسائل فقه ـ يزرا ن يو تفكر عقلان يتدرا يدبا ي،نص شرع
 ـ  كند يداپ يارينست تنوع بستوايكه مـ  »يمتنهر نوع روش برون يريكارگبه« ،ينبنابرا

ا بـه  هاي اين سخن رتوان ريشهبه لحاظ تاريخي ميگنجيد. مي يدر حوزه اجتهاد به رأ
 ،يهجـر  نخست هدر اواخر سددر فقه اهل سنت ارجاع داد كه  »يتاصحاب أرأ«د يعقا
 ،6، ج1373 ي،پـاكتچ ( گرا شناخته شـدند سنت عالمان در مقابل گرايانىتحول عنوان به

شـدت مـورد نقـد جريـان     كرد درايي به نصوص، در عالم تشيع به). اين روي600ص
و  »شـيخ مفيـد  «چـون  عه بود. جريان متكلمان شيعه هـم گرا و متكلمان شيحديث غالب

كـه مركزيـت تفكـر     بودنـد خبـر واحـد    يـت طرف مخالف حج يك از ،»سيد مرتضي«
و  يـت درا يريكـارگ مخالف به شدتبه ،داد و از طرف ديگرگرايي را تشكيل ميحديث

 كـرد ي). رو167، ص10، ج1380 ي،(پاكتچ بودنددر استنباط احكام شرع  يشخص يرأ
  بوده است. »اخبار متواتر«و يا  از معصوم» سمع«متكي بر  ،متكلمان در قبال حديث

بـه نـوعي   به عنوان اولين فقيهي نام برد كه  ق)408-385( »شيخ طوسي«توان از مي
گرايي جمع كـرده و بـه سـوي اجتهـاد مصـطلح و در معنـاي       گرايي و رأيميان حديث
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عالمان  يواقع بسط روش فقه در ،»يسطو يخش« يروش فقهصحيح قدم گذاشته است. 
از  ،امـر  يـن به كشف روشمند احكـام اسـت. ا   ي،به متون شرع يماز ارجاع مستق يشينپ

 يـن دانستن خبر واحد صورت گرفت. افه و حجتيبسط ادله احكام به اجماع طا يقطر
. در يعيش ـ ينمحـدث  يو روش نقل ـ يعهمتكلمان ش يروش عقل يناست ب يجمع ،روش
و معقـول از متـون    يدرك حـداكثر  يشود كه اقتضـا متولد مي يع، روشجم ينخلال ا
 ،شـد داده مـي  يـب اي كه در علم اصول ترتتحول با پشتوانه ينرا دارد. البته ا يشرع

روش  يـن ا يدر بسـط اصـول   يتلاش» الاصول ةعد«كتاب  يفگشت. تألمستحكم مي
ر كتاب و سـنت، بـه   علاوه ب ،احكام نابعشاهد بسط م ،واقع در علم اصول است. در

  . يمهست »يفهطا اجماع«
 ،خبـر واحـد را   ، حجيـت ِ اماميهكلامى در محافل سابقهبى در حركتى »طوسى شيخ«
 ـ بـه  گـامى  عنـوان  و بـه  پذيرا گشت خارجى نئتجرد از قرا در صورت حتى  بـه  يش،پ

» الحـديث  تلافاخ ـ« برخورد با هايو بسط شيوه و شرح حديث شروط صحت بررسى
 ينتـر مهـم  ،»يخالاستبصـار ش ـ «و  »الاحكـام  يبتهـذ «). كتاب 168ص ،همان( پرداخت

مـدار   ،مـذهب جعفـرى   يكنـون نـزد فقهـا    است كه از عصر تأليف تـا  يمجاميع معتبر
 ي) كـه بـدون شـك تلاش ـ   185صق، 1421 ي،استنباط احكام شرعى بوده است (گرج

ترديد، با است. بى يفهو تمسك به اجماع طا در جهت روش استناد به اخبار آحاد يعمل
در فقـه او   يـات و روا يـث حضور احاد ي،اخبار آحاد در شمار ادله معتبر فقه واردشدن

خبر  يتعلاوه بر اثبات حج ،يخاز احكام را دربرگرفت. ش يعيپررنگ شده و بخش وس
 ـ   يعيفرق ش يرسا يقاز طر يتكه روا يدر موارد يآحاد، حت ا چهـار  نقل شـده باشـد، ب

 ،1ق، ج1417 ي،اسـتدلال كـرد (طوس ـ   ورمـذك  يـت شرط، بر وجوب عمل بر طبق روا
  :)150ص

در صـداقت و   كهينوجود داشته باشد؛ به ا ينسبت به راو ياگر وثاقت و اعتماد .1
  وجود نداشته باشد. يشك يعلم و
 :آمـده اسـت   »لسـان العـرب  «در نقل خودش متحرج و به دور از خطا باشـد. در   .2

  .)233ص ،2ق، ج1414(ابن منظور،  »: الكاف عن الإثميرِّج أمتح«
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  برخلاف آن وارد نشده باشد. يامام ياز ثقات و اجلا يگريد يتروا .3
  عمل به خلاف آن مشاهده نشده باشد.  ين،د يعلما يرهدر س .4
 يدس ـ« يونرا مد يدر اثبات استنباطات فقه» هفياجماع طا«قبول  يخش ،يگرطرف د از
به بسـط آن پرداختـه اسـت     »الانتصار«و  »يعةالذر«است كه در  ق)355-436(» يمرتض
از  »هكتـاب عـد  «در  يخ). ش ـ79صق، 1415 ،همو ، 636ص ،2، ج1348 ي،مرتضيد (س

و ديگـرى   »شيخ مفيـد «: يكى ردبتنها دو تن از استادان خود را نام مى ،دانشمندان شيعه
توان گفت كـه  كند و به تحقيق مىام ياد مىاو از اين دو تن با تجليل تم. »سيد مرتضى«

 »يسيد مرتض« ييا سنى، تحت تأثير افكار و آرا هاعم از شيع ؛بيش از هر دانشمند ديگر
   ).191صق، 1421 ي،بوده است (گرج

و  »شيخ طوسي«بلكه در معنايي كه  ،چه گفته شد، اجتهاد نه در معناي رأيمطابق آن
فرآيندي است كه در آن فقيه با تمسك به منابع اربعه ند، اهفقهاي بعد از ايشان اراده كرد

چه به صـورت پيشـيني در   آن ،پردازد. در اين فرآيندفقهي، به استنباط احكام شرعي مي
  :اين مدعاست كه ،شده استنظر گرفته 

اي و فعلي حكمي شرعي، مسـتند بـه شـرع وجـود دارد، امـا      براي هر واقعه
نشـده اسـت.   رعي بيان به عنوانـه ذكـر   ممكن است اين حكم در نصوص ش

چه در نص است، بيان قواعد كلي در مواجهه با افعـال اسـت و كـار    بلكه آن
فقيه كشف فروعات احكام و احكام افعال مكلفين با تمسك به قواعـد كلـي   

  ).264ص ،2ق، ج1387است (فخرالمحققين، 
ناظر به افراد مكلفـين   ،حكم شرعي» كشف«رمدار ئواقع در اين فرآيند، اجتهاد دا در
  .است

شـده  ريزي رغم روشمندي دانش فقه كه در دانش اصول فقه طرحرسد بهبه نظر مي
ل اجتمـاعي و  ي ـتواند بـه دلا است، فقه وجهي فردگرا و جزءنگر پيدا كرده است كه مي

چه در مقاله دانشي) مربوط باشد. آنل ماهوي (درونيدوري از ساحت حكومت و به دلا
ير دليل دوم در ايجاد فقه فردي تأثرد اهتمام نويسندگان است، تبيين چگونگي حاضر مو

منـدي فقهـي در   نظريه خطابات قانوني ظرفيت لازم بـراي طـرح نظـام    ،است. در مقابل
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ايـن  با تحليلـي درجـه دوم بـه بررسـي      حوزه احكام و موضوعات را داراست. در ادامه
  خواهيم پرداخت.  موضوع

  و ماهيت حكم عريفت
گذارى از سوى خداوند بـراى تنظـيم زنـدگى و    حكم شرعى، نوعى قرارداد و قانون

بلكـه مجموعـه خطابـات    ـ حيات بشر است و اصطلاحات مرتبط با حكـم و تشـريع     
، احكـام  يگـر د عبـارت  ). به63ص ،1، جق1431كاشف از حكم است (صدر،  ـ  شرعى

) و رابطه 425، ص1ج ق،1427شود (مكارم شيرازي، توسط خطابات ابراز و كشف مى
دال بر حكم (مدلول) است. احكـام داراي   ،باشد. خطابدو از نوع دال و مدلول مي ينا

گونـه  گردند. همـان شرعي يا عرفي منطبق مي» عناوين كليّه«هستند كه بر » كلّي«ماهيت 
داراي افـراد و   ،كه كلّي در خارج داراي مصاديق است، عناوين كلّي نيز در مقـام تحقـق  

احكـام   ،گردد. در اين نگاهها منطبق ميبر آن» حكم كلّي«د كه نباشمصاديق خارجي مي
گـردد و احـوال روزگـار و    خـوش تحـول مـي   چه دستهستند و آن» تغييرناپذير«كلّي 

). 70ص همان،شود، تنها مصاديق خارجي است (اقتضائات تاريخي موجب تغيير آن مي
 يبه علت ابتلا ،حال ينع فقهي ندارند، ولي در اي در سنتبرخي از موضوعات، سابقه

هـا بيـان شـود. بـه چنـين      هـا لازم اسـت حكـم شـرعي در خصـوص آن     مكلفان به آن
  گويند.مي» موضوعات مستحدثه«موضوعاتي، 

مسائل مستحدثه را در قالب عناوين و موضوعات كلي فقهي شناسايي كند، سپس  ،فقيه
جو كرده و در صـورت  وعمومات و اطلاقات جستها را در خلال منصوصات، يا حكم آن

 بيـان ) ها را از طريق اصول عمليه (ادلـه فقـاهتي  نيافتن حكم آن در ادله اجتهادي، حكم آن
هاي نوظهـور  كند كه مسائل و پديده، فقيه در اين مرحله تلاش مييگرد عبارت كند. به

دهـد و از طريـق    و جديد را ذيل يكي از موضوعات منصوص در كتاب و سـنت قـرار  
اندراج و تطبيق موضوعات مستحدثه در عناوين خطابات، حكـم آن را اسـتنباط كنـد و    

 سؤالحال  رفع حيرت كند. ،هرگاه چنين امري ميسر نشد، با اصول عمليه در مقام عمل
  شود؟اين است كه هر حكم يا خطابي چگونه بر موضوع خود حمل مي
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  تطابق با موضوعحكم در مقام يا عدم انحلال انحلال 
حقيقيـه هسـتند   محصـوره  قضـاياي  از نوع قضاياي شرعيه  ،مشهور اصوليون نظر از

از اين ديدگاه به نظريه انحلال خطابات شرعي يـاد   .)180ص ،1، جق1401(بجنوردي، 
متكفل بيان حكم شرعي براي فـرد يـا افـراد    شود. مطابق اين ديدگاه، خطاب شرعي مي

بـودن آن از جهـت مخاطـب و    خطاب، وضوح و روشنمعين است. ويژگي اين نوع 
قـدرت   ،نيز دخالت عنصر قدرت و علم بر فعل يا ترك است. در اين نوع خطابـات 

مشروط به شرايط عمومي تكليـف اسـت.    ،شرط فعليت تكليف است و تحقق حكم
 ؛دارد يموضوع آن در خارج بستگ يتاحكام به فعل يت، فعلمعتقد است »ينينائ مرحوم«

، 1ق، ج1404 يني،(نـائ  مانديم يباق يعدر همان مرحله انشا و تشر ،صورت ينا يردر غ
واحـد   يـز است و ممكـن اسـت خطـاب ن    يكيجعل و انشا  ،ديگر عبارت به ).145ص

كه انحـلال   معتقدند ينو مشهور متأخر ينينائ متعدد است. ايمجعول و منش يباشد، ول
  ).همان( است يحكم، انحلال شرع
زنـد  شناسي مياي انتزاع در دامنه حكمگونهدست به ،خطابات شخصي اساساً نظريه

حكم بر طبيعـت نيـز حكـم بـر      ،بنابراين .داندطبيعت منتزعه را آينه افراد مي ،كه در آن
هاي شخصي و تكليف نيـز  لاجرم حكم به خطاب ،افراد آن خواهد بود. در اين صورت

ب شخصي، انحـلال واقعـي و حقيقـي    شود. انحلال در خطابه تعداد مكلفين منحل مي
در مقابـل   شود به تعداد مكلفين.يعني خطاب منحل متكثر مي ؛نه انحلال حكمي ،است

  بودن خطابات قرار دارد كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. اين نظريه، ديدگاه قانوني

  بر نظريه انحلال هاشكالات وارد
   :تاين ديدگاه با چهار اشكال عمده مواجه اس

شود. به اين معنا كه تكاليفي مسـتقل و  انحلال خطاب منجر به انحلال تكليف مي. 1
مكلف بـه   ،افراد از ناحيه شارع جعل و لحاظ شده است و هر شخص تك تكناظر به 

رمـدار مصـلحت شخصـيه    ئانجام تكليف مربوط به خود است. به همين سبب، حكم دا
بگويد، اين امري مسلم است و همـه   نه مصلحت عامه. ممكن است كسي ،مكلف است

. در جواب بايد گفـت اشـكال   قائل به آن هستند جمله امام خميني اصوليون بالاتفاق از
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در صورتي درست است كه همه خطابات شارع، خطابات شخصيه باشند، اما بسياري از 
خطابات شارع، خطابات عام و كلي هستند كه قائلين به انحلال، در ايـن خطابـات نيـز    
قائل به انحلال هستند. يعني حتي خطابات عمومي شارع نيز منحل و سپس در حق هـر  

شوند. اين در حـالي اسـت كـه تحقـق يـك نظـام       يممستقل منجز  صورت بهشخصي، 
فقهي، نيازمند ارتباط و عموميت يك خطـاب در توجـه بـه مكلفـان و تحقـق تكليـف       

  عمومي و اجتماعي است. 
قلمدادكردن فرد در قبال خطـاب عـام و تكليـف     موجب مكلف ،انحلال خطاب. 2

 را داشـته باشـد.   يفعامه تكل يطشرا ،است كه هر فرد ينلازمه آن اناشي از آن است و 
كه بسياري از مسائل اجتماعي، در صورتي قابل تحقق است كه يك تكليف، بـر  يدرحال

ي شخص ـ ابـات خطدر  عيشر هاز اراد ضغر ،هو كلّ باشد. به عبارت بهتر عهده كلّ بما
، 74، ش1396برانگيختن فرد به سوي فعل يـا تـرك فعـل اسـت (فرهاديـان،      ، انحلالي

  )، نه انگيزش جامعه در قالب دعوت به ايجاد يك تكليف جمعي. 85ص
تـأمين   نـه  ،مولاسـت  تأمين از عقوبـت غايت ديدگاه انحلال خطاب، معذريت و . 3
ز   غايت دستگاه استنباطي رايج، كشف و انجام . مصالح تكاليف معلوم بالاجمـال و منجـ

در حد تأمين از عقوبت مولا است و عملاً نيز استنباطات فقهي در همين سطح، آن هـم  
ترين اركان استنباط فقهـي  مهم» منجزيت«و » معذريت«افتد. ناظر به اعمال فرد اتفاق مي

يف بر مكلـّف  تكل ،اگر اماره و دليل ظني معتبر مطابق با واقع بود ،هستند. بر اين اساس
مستلزم استحقاق عذاب اسـت و اگـر مخـالف واقـع بـود،       ،منجز شده و مخالفت با آن

مكلّف در پيروي از حجـت معـذور بـوده اسـت و اسـتحقاق عقـاب نـدارد (بحرانـي،         
و طغيان و تجري  قوام قانون به مولاست ،). در روابط عبد و مولا445ص ،6، جق1405

در  »الاصـول يـة  كفـا «در  »مرحوم آخوند خراساني«. از امر وي موجب ظلم به مولاست
ذمه علـى تجريـه، و هتكـه     مؤاخذته، ولشهادة الوجدان بصحة «فرمايند: يمباب تجري 

)؛ يعني مـلاك  259ق، ص1409(خراساني، » مولاه و خروجه عن رسوم عبوديته مةلحر
  حفظ شأن مولويت مولا و عدم تخلف از وي است.

بطه نيستند، بلكه بر پايـه مصـالح و مفاسـد معـين و     از طرف ديگر، احكام بدون ضا
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خداوند به همـان   ،چه مصلحت واقعي داردشوند؛ يعني در حقيقت آنواقعي تشريع مي
كند. اينان براي ادعاي خود بـه اجمـاع و   از آن نهى مي ،چه مفسده داردكند و آنامر مي

يم كه احكام بايد مستند بـه  گويند: اولاً اجماع داردليل عقلي و نقلي تمسك نموده و مي
مصالح و مفاسد معين باشند. ثانياً مستندنبودن احكام شرعى به مصالح و مفاسد موجـود  

 تـا، بـي ها لغو است و لغو نسبت به خداوند متعال محال اسـت (سـاعدي،   در متعلقّ آن
ه در اين زمينه وارد شـد  9). ثالثاً روايات متواتر معنوي از پيامبر اسلام112ص، 26ش

  ).228ص ،2، جق1410(ابن ادريس،  است
هدف از تشريع احكام نيز اين بوده است كه مكلفان مصالح آن ملاكات را تحصـيل  

شوند. شارع در هـدايت و  مي يبندپديد آمده و دسته ،نمايند، لذا احكام به تبع ملاكات
 ،ك افعـال كه از ملابه دو گونه عمل كرده است: اول اين ،به اين ملاكات يندعوت مكلف

 علاوه بر نـوعي اخبـار بـه آن    ـدوم اين است كه   .اخبار كند به واسطه اوامر ارشادي
ايـن   . بـر ايجـاد نمايـد   از طريق اوامر مولوي ،داعي براي تحصيل آن ملاكات ـ  ملاكات
يعني صدور اوامر و نـواهي   ؛شودآغاز مي» ملاك«از » حكم«كرد، طبق اين روي ،اساس

 ولـي بـه   ،داشـت » طريقيـت «ود و اعمال مولويت شـارع صـرفاً   براي تحصيل ملاكات ب
 پيدا كـرده و تمـام دامنـه اسـتنباط را فـرا     » موضوعيت«خود اين اعمال مولويت  يجتدر
شروع » ملاكات«شود به معذر و منجز برسيم؛ يعني فقه از . در استنباط سعي ميگيرديم

 به ،كار ينرسد ا). به نظر مي1395شد و به فقه تأمين از عقوبت افراد رسيد (ميرباقري، 
شـود، امـا عمـلاً    كه يك سطحي از تفاهم اوليه شارع با مخاطـب را شـامل مـي   رغم اين

  دهد. دستگاه استنباطي را به حداقل ظرفيت تحقق ملاكات احكام كاهش مي
 ،بنـابراين  .انحلال موضوعات خارجي، موضوعاتي هستند قابل تجزيـه بـه اجـزا   . 4
ييـد شـارع   تأبه هر جزء، حكمي را بار كـرد و سـپس مجمـوع را مـورد     توان نسبت مي

يا و موضوعات خارجي اسـت. در  اشي به »اصالت ذات«دانست. اين نظر، مبتني بر نگاه 
 ياتكه همان ذات ـآن   يمفهوم يو اجزا يبه واسطه مقومات داخل يااش يتماه ،اين نگاه

در ». ناطق يوانح«ن عبارت است از انسا ،طور مثال . بهشودمي شناخته ـاست   ئش يك
 موجودات زنده است. در يربودن فصل او نسبت به ساجنس و ناطق يوانح ،يفتعر ينا
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كـه   ـحد تـام     يمفهوم ي(فصل)، اجزا ئش ينا يزواقع مفهوم عام (جنس) و مفهوم مم
 ـ  ئاگر بتوان ش ،ين. بنابراباشنديم ـ  است يفتعر ينترو كامل ينترجامع ام را به حـد ت
، »مناسـبات « ،اسـاس ايـن   بـر  شـناخته شـده اسـت.    يزن ئبه تبع، آن ش ،كرد يفآن تعر

 يدخـالت  يچو به تبع در احكـام آن ه ـ  ئش يتو هو يفدر تعر ئش »يگاهجا«و » روابط«
اجزا در شـناخت آن   يها، جهت و هماهنگربط و نسبت ي،دستگاه منطق ينندارند. در ا

. گـردد يقابـل شـناخت م ـ   يشآن بـه اجـزا   يـه تجز يهو كلّ در سا شوديگرفته م يدهناد
افكنده شود،  يگاهيدر چه جا ياباشد  يگريدر ربط با چه عناصر د ئش كهينا ،اينبنابر

  نخواهد كرد. يآن تفاوت يدر شناخت ماهو
مبتنـي بـر منطـق انحـلال      اساساًتوان گفت فقه رايج كه با توجه به مطالب فوق، مي

نگر ءو هم در ناحيه شناخت موضوعات خارجي، جز است، هم در ناحيه شناخت حكم
و ذاتي است و اشكالات عمده و اساسي بر آن وارد است. اين نوع تفسـير از خطابـات   

هم پيوسته از احكام، موضوعات هعام و كلي شارع، نافي فقهي است كه ناظر به نظامي ب
ي كه در ادامه به آن دقت در اركان نظريه خطابات قانون ،رسدو مكلفان باشد. به نظر مي

  آورد.گفتن از فقه نظام و حكومتي را فراهم ميشود، امكان نظري براي سخناشاره مي

  يدگاه خطابات قانونيد
ديـدگاه نـويني را در   ، بودن خطابـات شـارع  يضمن رد نظريه انحلال 1امام خميني

رت يافته شه» خطابات قانوني«به نظريه تحليل ماهيت حكم شرعي ارائه نموده است كه 
 اسـت  يحكم شـرع  يتماه باره يافته دراي تكاملنظريه واقع در ،يخطابات قانون .است

  ).15، ص2، ش1398(درايتي و شاكري، 
خطابات شخصي هسـتند كـه    ،دسته اول :اندخطابات دو گونه 1نظر امام خميني از

اسـت   فقط و فقط خود او مكلـف خطـاب شـارع    كه ينحو به ؛رنديگيبه افراد تعلق م
دارنـد كـه    نظـر  اتفـاق همه اصـوليون   ،در اين خطابات ).149ق، ص1422خميني، امام (

مكلف بايد داراي شرايط عامه تكليف باشد تا تكليف در حق او منجز گردد. لذا عجـز يـا   
خميني،  اماممكلف، مانع آن است كه شارع انجام يا ترك فعلي را از مكلف بخواهد ( جهل



104  

ل 
سا

ت
يس

ب
جم

وپن
/ 

ارة
شم

 
ل 
او

/ 
پي

پيا
95

 

 

چنين موضوع تكليف بايد قابليت اتيان داشته باشد، لذا اگر خارج از ). هم280تا، صبي
 و 448، ص3ق، ج1418خميني، امام دسترس مخاطب باشد، تكليف به آن قبيح است (

  ).316، ص3، ج1376همو، 
دهـد، خطابـات كلـي و بـا     دسته دوم كه غالب خطابات شارع مقدس را تشكيل مي

 ،كند. اين دسته از خطاباته خطابات قانوني ياد ميعناوين عام هستند كه ايشان از آن، ب
اما مكلف آن جمع كثيـري   ،بودهكه خطاب واحد  نحوي به؛ متوجه عموم مكلفين است

» يـا ايهـا النـاس   «يـا  » يا ايهـا الـذين آمنـوا   «ها از عنوان هستند؛ مانند خطاباتي كه در آن
خطاب قانوني بر آن است كه نظريه  ).150، صق1422خميني، امام استفاده شده است (

حكم بر طبيعت است و طبيعت از آن لحاظ كه طبيعت است، نه از جهت ذات و نـه از  
جهت وضع و نه از جهت كشف و حكايت، دلالت بر افـراد نـدارد. موضـوع خطـاب،     

 شود و دلالت بر افراد كثيـر از امـر  ذات طبيعت، بدون لحاظ وحدت و كثرت، لحاظ مي
). بـه  322ص ،4ج  ،1376(مرتضـوى لنگـرودى،    شودثابت مي» كل«ديگري چون لفظ 

خطاب عمومي خطاب واحد براي همگان است و به اعتبار وحدتش حجت  ،تعبير ديگر
 براي همگان است و در قالب خطاب واحد، عموم مكلفين از گذشـته تـا آينـده را فـرا    

  خواند.يم
هـر   ؛وجـدان بال .1 :انـد كـرده ، به دو دليل استناد بودن خطابدر اثبات قانوني ايشان

دعوت جمعيت انبوه به كار معـين، يـك خطـاب كفايـت      يكند كه براحكم مي يانسان
به خطـاب   يو متوجه همگان شده باشد، نياز يخطاب اول كل كهينكند و با فرض امي

 يهـا خطـاب  ؛دلالـت لفـظ   .2. ديگر كه يكايك افراد را مورد خطاب قرار دهد نيسـت 
ماننـد حـديث    ؛يـا مطلقـات  » يا أيها الذين امنوا« مانند ؛عمومات باشند ، خواه ازيشرع

كـه لفـظ    شـود يم ينيستند كه عارض معناي يگر حالات و صفاتبيان ،»من لايخونؤالم«
ها؛ زيرا معنا و نظاير آن ي، قدرت، ناتوانيآن وضع شده؛ مانند صفات علم، فراموش يبرا

آن وضـع   يكـه بـرا   يبر موضـوع ديگـر   يلوضع شود، و يموضوع يندارد كه لفظ برا
پس واژه . خارج سازد آن يآن را از مصداق ذات ايينهقر كهينمگر ا ،نشده، دلالت نمايد

غيـر از صـفت ايمـان آن فـرد يـا افـراد دلالـت         يبه خصوصيت» الذين آمنوا«يا » منؤم«
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شـمار  متعـدد، بـه    يهـا كـه خطـاب بـه خطـاب     شوديچگونه ادعا م ،كند. بنابرايننمي
خصـوص   ؟ بـه يابديبه عنوان خطاب ندارند، گسترش م يكه ربط يمتعدد هاييژگيو

 ياست كه از افراد موضوع كل يقراردادن فرد معدومكه قول به انحلال، مستلزم مخاطب
  ).185ص، 26شتا، (ساعدي، بي معقول نيست آن قراردادنكه مخاطب باشديم

  :صيصه براي خطابات قانوني برشمردتوان چهار خمي ،با توجه به مطالب فوق

  خطاب ناظر بر عموم  
كه يـك   نحوي به ؛خطابات قانوني قابل انحلال به خطاب مستقل و به تعداد مكلفان

لَّق عبلكه خطاب واحدي است كه متمتوجه مكلف جداگانه باشد، نيست.  ،خطاب واحد
). در خطابات 318، ص3، ج1376خميني، امام آن كلي و موضوع آن عنوان كلي است (

از  ياخطاب باشند، بلكه اگر عده يعموم يطكه همه افراد واجد شرا يستلازم ن يقانون
 يكه متعلق به عنوان عام كل يعيتحقق اراده تشر يخطاب باشند، برا يطمردم واجد شرا

 ـ   يطفاقد شـرا  يا واجد از اعم ـ  ينبهمه مخاط يب،ترت ينبدو  كنديم يتكفا ،است
  ).231ص ،42ش ،تايب يمي،(مق شونديم قعاو يفمورد تكل

  عدم اخذ قيد قدرت در تكليف
اخذ نشده است. شرعاً اخـذ نشـده    يدر خطاب قانون قدرت، نه شرعاً و نه عقلاً يدق
وجـود نـدارد و اگـر     يدر ادلـه شـرع   ،شـود  ييديتق ينكه موجب چن يليدل يراز ؛است

م شك در قدرت، اصـل برائـت   هنگا يدبا داشت،يوجود م يديمق ينكه چن يمفرض كن
 نظـر  از ،ديگـر  عبارت هستند. به ياطقائل به احت ونيكه اصولو حال آن گشتيجارى م

بودن خطابات هستند، تكليف عاجز قبيح است و تكليـف در  مشهور كه قائل به شخصي
قادر خواهد بـود و در صـورت    موضوع حكم، مكلف ،شود. بنابراينحق وي فعلي نمي

مجـراي برائـت اسـت.     هـم آن، شك در اصل توجه تكليـف اسـت كـه    شك در قدرت
زيـرا   ؛عقلا نيز لحاظ نشـده اسـت   ،قائل به احتياط است. قيد قدرت ،مشهور كهيدرحال

بلكـه   يـد، شرعى احكام به قـدرت را كشـف نما   ييدتقراهي نيست تا بتواند  ،براي عقل
  ).28، ص2، ج)ق(ب1415خميني، امام جاهل معذور است ( ديگويتنها م ،عقل
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  گذاري در موضوع خطاباراده قانون
 عبـارت  نـه اراده بعـث. بـه    ،اراده مولوي در خطاب قانوني، اراده جعل قانون است

گذارى و جعل به نحـو عمـوم   اراده تشريعي در صدور احكام شرعي، اراده قانونديگر، 
عـلِ  نظر عقلايي متوقـف بـر رعايـت شـرايط ج     است و صحت اين نوع جعل حكم از

. در نزد عقلا، صحت چنين جعلي متوقف بر انبعاث همـه مكلفـان   استعموميِ قانوني 
از اراده انجام عمل توسط مكلف و انبعـاث او  است نيست؛ يعني اراده تشريعي، عبارت 

به جهت عدم امكان انفكاك اراده الهي از  ،به جانب عمل نيست؛ چراكه در اين صورت
 ). بـه 318ص ،3ج ،1376خمينـي،  امام صيان منتفي باشد (آيد كه امكان عمراد، لازم مي

در احكـام كلـي قـانوني، صـحت جعـل، دائرمـدار مبـادي و غايـات در          ،ديگر عبارت
 ؛، بلكه مصحح خطابات كلي قانوني، وجود اثر در محيط آن قانون استنيست اشخاص

  ).340ص ،تا، بيخمينيامام تنها در برخي از افراد مخاطب ايجاد گردد ( ،هرچند اين اثر
   :شودچهار نتيجه حاصل مي ،از بيان اين نكته

 يكـه جهـت حفـظ نظـام اجتمـاع      يعرف انونبا ق يتفاوت يخطاب قانون نتيجه اول؛
). پنج خصيصه عمده قوانين عرفـي  228، ص3، ج1382 يني،خمامام جعل شده، ندارد (

يف داشـتن، دوام و ثبـات   بودن، متضمن حق و تكلبودن، الزامياز: كلي و عام اندعبارت
ماهيـت خطـاب    1توان گفت، امام خمينـي نسبي و ضمانت اجرايي. از اين نظرگاه مي

 »ليقوم النـاس بالقسـط  «. ايشان خطابي مانند دانديم گانهپنجمشتمل بر عناصر  قانوني را
كه ناظر بر همه مكلفـان اسـت.    كننديم) را خطابي قانوني و كلي تلقي 25): 57(حديد(

كه اقامه قسط نمايند و در اين راسـتا نيـز حقـي     اندمكلفهمه در جامعه اسلامي  يعني
از  ،قسط در جامعـه آنـان اسـتمرار دارد    كه يزمانتوانند تا شود و ميبراي آنان ثابت مي

موهبت نظام عادلانه بهره ببرند. ضمانت اجراي عدم اقامه به قسط نيز عقـاب دنيـوي و   
  اخروي براي آن جامعه است.

بـودن  رفتن انديشه عبد و مولا نتيجه ديگـري اسـت كـه از قـانوني    ازبين نتيجه دوم؛
نـوعي انسـجام و    بايـد قـانوني  تفكـر   دراولاً كـه،  آيد. توضـيح ايـن  ميخطاب حاصل 

. بلكـه هـر   عبد و مولا چنين نيست انديشهدر  كه يحال در ؛هماهنگي ميان قوانين باشد
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ميـان نهـي قبلـي و امـر      هرچنـد  ؛لازم الاتيان است ،امر و نهي از ناحيه مولا صادر شود
له صدور أفعلي تعارض وجود داشته باشد. از همين رو است كه مشهور اصوليون در مس

چه گفته شد كه در نظـام عبـد و   . ثانياً برخلاف آناندشدهامر عقيب حظر، قائل به اباحه 
يـان يـا عـدم اتيـان دائرمـدار      مولا، عدم اتيان، ظلم به مولا است، در انديشـه قـانوني، ات  

برنده مصلحت و ظلم به خود كننده مصالح و عدم اتيان ازبينينتأممصلحت است. اتيان 
نه مولا. اين نكته بسـيار مهمـي اسـت كـه انديشـه قـانوني را از انديشـه         ،مكلفين است

  كند.انحلالي منفك مي
بـا اسـتنباط احكـام    اين ديدگاه در استنباط احكام اجتماعي و حكومتي  نتيجه سوم؛

چه گفتـه شـد، در اسـتنباط احكـام فـردي رابطـه       كند. مطابق آنفردي تفاوت ايجاد مي
اگر از طريق امـارات و   ،مولا مطرح است. در اين صورتـ   شخص و خدا در نظام عبد

ل شرعي نتوان به حكم واقعي واجد مصلحت رسيد، بايد به اصول عمليـه مراجعـه   يدلا
، در 1امـام خمينـي   نظـر  ازا در حد ممكـن جبـران نمـود. امـا     كرد و مصلحت فائته ر

خطابات قانوني كه متعلق آن موضوعات عام و كلي اجتماعي اسـت، عـلاوه بـر رابطـه     
تـوان بـا   شخص با مولا، روابط ميان اشخاص نيز واجد مصالح و مفاسـد اسـت و نمـي   

ائل اجتماعي و كسب مصلحت يا دفع مفسده نمود. بلكه در مس ،مراجعه به اصول عمليه
توجه كرد و تمسك به اصول عمليه و » اقتضائات زمان و مكان«حكومتي بايد به عنصر 

له فروش سلاح بـه كفـار   أايشان مس كند.ظاهريه جهت معذورنمودن خود كفايت نمي
اگـر   ،دانـد. بنـابراين  يم ـون حكومـت  ؤو از ش ـابع مصالح روز و مقتضيات زمان را ت

 طرحمطلق يا عدم جواز مطلق باشد، بايد كه قائل به جواز رواياتي وجود داشته باشد 
  ).228-229، ص1، ج(الف)ق1415خميني،  امامشود (

اصوليون معتقدند علم اجمالي موجب قطعيت تكليف در حـق كسـي    نتيجه چهارم؛
علم اجمالي ماننـد قطـع اسـت و     ،علم يافته است. از اين نظرگاه است كه به آن اجمالاً

قطع وجوب موافقت قطعيـه و حرمـت    ،جمله آثار نيز خواهد داشت. از همه آثار آن را
در تنجيز علـم  اصوليون ). اختلاف 224، ص1374مخالفت قطعيه با آن است (مشكيني، 

علم اجمالي را تنها در  »شيخ انصاري«اجمالي در موارد محصوره و غير محصوره است. 
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 »كفايـه  صاحب«)، اما 33ص ،1ج ق،1416 ي،(انصارداند يمورد شبهات محصوره منجز م
ق، 1409خراسـاني،  آخونـد  علم اجمالي را در هـر دو صـورت منجـز دانسـته اسـت (     

). شرط منجزيت علم اجمالى و لزوم احتياط اين است كه طرفين علم اجمـالى  375ص
اگرچـه ظـاهراً قيـدى     ؛كه تكاليف تحريمـى بايد مورد ابتلاى مكلف باشند؛ به دليل اين

عنـه در  ها وجود دارد و آن قيد اين است كه منهـى واقع، قيدى همراه آن ندارند، ولى در
ها بايد مورد ابتلاى مكلف باشد؛ چراكه تعلق تكليف به امر خارج از ابـتلاي مكلـف   آن

بودن خطابـات  اين نكته با ديدگاه انحلالي ).420، ص2ج ق،1416قبيح است (انصاري، 
چه شخصي و چه عمومي، منحـل بـه    ؛طاباتخ ،زيرا در ديدگاه انحلالي ؛متناسب است
در خطـاب   ،چه در خطاب شخصي ملاك اسـت هر آن ،بنابراين .شونديتعداد مكلفان م

اما مطـابق   ،جمله محل ابتلابودن همگي اطراف علم اجمالي عمومي نيز ملاك است، از
كـن  گيرند، لاگرچه به عده زيادي تعلق مي ؛، خطابات عام قانوني1ديدگاه امام خميني

خطاب، واحد بوده و تعددي از ناحيه خطاب و موضوع، وجـود نـدارد، بلكـه تعـدد و     
بودن برخي از افراد از محل ابتلا، خللي خارج ،تنها در ناحيه متعلق است. بنابراين ،تكثر

 منجـز اسـت   صورت هر درو علم اجمالي  سازدبه فعليت تكليف كلي قانوني وارد نمي
  ).320-321ص ،3ج ،1376خميني، امام (

  امكان لحاظ عناوين خاص در موضوع تكاليف بر اساس خطابات قانوني
آورد كـه بتـوان   است كه اين امكان را فراهم مـي  ايمفاد خطابات قانوني به گونه

 ،قيود و عناوين خاص و گوناگوني را در موضوع تكاليف اخذ نمود. در ايـن مـوارد  
كم يـا ديگـر عـوارض خطـاب بـه      كه از مفاد حاست تكليف مقيد به عنوان خاصي 

منـد در حـوزه   آيد. مقصود از عنوان خاص، سنخ متفاوتي از تكاليف نظـام دست مي
طـور طبيعـي در   و مديريت اجتماعي اسـت كـه بـه    يداراجتماعي و عرصه حكومت

تناسب هركدام، قشر خاصي از مكلفين مـأمور بـه امتثـال آن    جامعه وجود دارند و به
مقيد به قيد فعل سياسي است، برخي ديگر مقيد بـه افعـال    ،فباشند. برخي تكاليمي

اقتصادي و برخي ديگر بر همه مكلفين و طبيعت كلي جامعـه اسـلامي نـاظر اسـت.     
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وقتي خطابي قانوني، به طيف خاصي از مكلفين تعلق بگيرد، ديگر مكلفـين   ،ينبنابرا
  .  ملزم به امتثال آن نيستند

گونه كه در بـالا بـدان اشـاره شـد، خطـاب      ي، هماندر حوزه اقتصاد ،مثال عنوان به
اقتصاد است كـه امتثـال آن بـه نحـو      در حوزهمند و ، تكليفي نظام»يقوم الناس بالقسطل«

مانند روابط خارجي با كفار  ؛اما يك عمل سياسي ،بر جميع مكلفين واجب است ،مشاع
. يـا  نماينـد مـي  در حوزه ديپلماسي، بر افرادي واجب است كه در ايـن حـوزه فعاليـت   

) ناظر بر نهادهاي نظامي و امنيتي 60): 8(انفال( »و أعدوا لهم مااستطعتم من قوة«خطاب 
  .، نه متوجه جميع مكلفينجامعه است

شناسي فقهـي،  شناسي و به تبع موضوعآيد مفهوم خطابات قانوني بر حكمبه نظر مي
ت. خطابات قانوني يكـي  بسياري خواهد گذاش يردر حوزه فقه اجتماعي و حكومتي تأث

است كه موجب حل بسياري از معضـلات در حـوزه    1كارهاي بديع امام خمينياز راه
از آن روي اهميـت دارد كـه    ،شود. اين نظريه از ديدگاه پژوهش حاضرشناسي ميحكم

امكان بسط نظريات فقهي در روند مديريت اجتماعي را در حوزه سياسـي، اقتصـادي و   
اساساً اين نظريه، داراي ماهيتي  ،آورد. بنابراينمعه اسلامي فراهم ميجا يتفرهنگي و كل

  اجتماعي است و بالذات در حوزه موضوعات و تكاليف اجتماعي كاركرد دارد.

  گيرييجهنت
شدن تكليف بـه تعـداد مكلفـين، اساسـاً خطـاب را از      بودن خطابات و منحلانحلالي

گـردد احكـام مسـتقل، بـه     ل موجـب مـي  كند. اين انحـلا عموميت و شمول آن ساقط مي
صورت تكاليف مستقل بر مكلفين مستقل و منفرد بـار شـود. يعنـي اساسـاً ارتبـاطي بـين       

امكـان   ،شـود، بـر همـين پايـه    گردد و ثانياً روابط ميان مكلفين ديده نمياحكام لحاظ نمي
و  يتانحـلال خطـاب، معـذر    يـدگاه د يتتحقق افعال اجتماعي وجود نخواهد داشت. غا

  .    نه تأمين مصالح عامه ،تأمين از عقوبت مولاست
يابد كـه  يمبالوجدان و هم به دلالت لفظي، علم هم  ؛معتقدند، انسان 1امام خميني

چون قوانين عرفي، يك خطاب واحد است كه ناظر بـر همـه   خطابات عمومي شارع هم
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ده نخست اين يد. فايابينمخطاب به تعداد مكلفان تحليل  ،باشد. از اين منظريممكلفان 
به نحـو   ،اراده جعل قانون است ي شارع،اراده مولوديدگاه آن است كه در اين خطابات 

 يـت متوقف بر رعا يينظر عقلا از ،نوع جعل حكم ينو صحت امكلف  نه بعث ،عموم
ص يهر خطاب عمومي داراي خصـا  ،بدين ترتيب .باشديم يقانون يِجعلِ عموم يطشرا

مولا كه دائرمـدار عـدم ظلـم بـه     ـ   كه استعاره عبدده دوم اينيفا يك قانون خواهد بود.
 ،ي آنجـا بهرود و يماز بين  ،مولا و اتيان همه اوامر وي در جهت رابطه دو طرفه است

نـه   ،يابد كه مبتنـي بـر تـأمين مصـالح عامـه اسـت      يمروابط افقي ميان مكلفان اهميت 
م شـرطيت قيـد قـدرت در آن    ده سوم تنجز تكليف در حق همگـان و عـد  يفاشخصي. 
عدم جواز تمسك به اصول عمليه و لفظيـه در مسـائل اجتمـاعي     ،ده چهارمياست و فا

اقتضـائات زمـان و    بر اسـاس  ،چه در اين حوزه مهم است، تأمين مصالحاست، بلكه آن
بـه   ،هاي تحقيـق براساس يافته ،ون حكومت است. بدين ترتيبؤمكان است و اين از ش

هـاي  يـه پاگفـتن از  ي نقطه شروعي مناسب براي سخنخطابات قانون يهرنظآيد، نظر مي
  نظري و تئوريك فقه حكومتي و اجتماعي اثرگذار در حوزه فلسفه فقه است.

  منابع و مĤخذ
 .آن كريمقر .1
 ق.1409، :آل البيت سسهؤقم: م ،الأصولية كفاخراسانى، محمد كاظم، آخوند  .2
قـم: دفتـر   ، 2ج، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ،ابن ادريس حلي، محمد بن منصور بن احمد .3

 .ق1410انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
 .ق1414، دار الفكر ، بيروت:2، جلسان العرب ،ابن منظور، محمد بن مكرم .4
، قـم: مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام       1، جمـة المكاسب المحـر خمينى، سيد روح االله، امام  .5

 (الف). ق1415، ;خمينى
، تهـران: مؤسسـه   3ج ي،اشتهارد يتقو ين، مقرر: حسالأصول تنقيح االله، روح يدس خميني،امام  .6

 ق.1418، ;امام خميني و نشر آثار يمتنظ
 .1382، قم: دار الفكر، 3، جالاصول تهذيب االله، روح يدس خميني،امام  .7
، قـم:  3ج ي،لنگـرود  رتضـوي م محمدحسن: مقرر ،الاصول جواهر االله، روح يدس خميني،امام  .8

 .1376، ;امام خميني و نشر آثار يممؤسسه تنظ
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و نشـر   يمتهران: مؤسسه تنظ يري،مقرر: محمدحسن قد ،البيع كتاب االله، روح يدس خميني،امام  .9
 .تايب ،;ينىآثار امام خم

 ،;ينـى و نشـر آثـار امـام خم    تنظيم مؤسسه: تهران ،ةالطهار كتاب االله، روح يدس خميني،امام  .10
 ق.1422

و نشـر   تنظـيم  مؤسسـه : قم ،2ج ،الأصول علم إلى الوصول مناهج االله، روح يدس خميني،امام  .11
 .(ب)ق1415، ;خميني آثار امام

 ق.1416، يالنشر الاسلام ةسس، قم: مؤ2و1، جفرائد الاصول ي،مرتض ي،انصار .12
  ق. 1401تهران: مؤسسه عروج، ، 1ج، قواعد فقهيه ،بجنوردى، سيد محمد .13
قم: دفتـر انتشـارات   ، 6ج، ةفي احكام العترة الطاهر ةالحدائق الناظر ،يوسف بن احمد بحراني، .14

 .ق1405اسلامي حوزه علميه قم، 
 ق.1371، ميةدار الكتب الإسلا :قم، 1ج ،محاسناحمد بن محمد بن خالد،  برقى، .15
 .1375، 4، شنامه فرهنگستان ،»يدر سده دوم و سوم هجر يهامام هاييشگرا« ،احمد پاكتچي، .16
 دائـرة انتشارات مركز  :تهران، 6ج ،: مقاله اجتهاديالمعارف بزرگ اسلام دائرة، احمد پاكتچي، .17

 .1373ي، المعارف بزرگ اسلام
 دائـرة انتشارات مركز  :تهران، 10، جيه: مقاله اماميالمعارف بزرگ اسلام دائرة، احمد پاكتچي، .18

 .1380ي، المعارف بزرگ اسلام
م حك ـ يـت ماه يـل تـازه در تحل  يافق ـي؛ خطابات قـانون  يهنظر«ل، شاكري، بلا و درايتي، حميد .19

 . 1398، 2، شفقه و اصول، »شرعي
 ة، مؤسسـه دائـر  (فارسى) :مجله فقه اهل بيت، »هاي قانونينظريه خطاب«، جعفر ي،ساعد .20

 .1380، 26ش، :المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت
ي، دفتـر انتشـارات اسـلام    :قـم ، ميـة ماالانتصار في انفرادات الإ ،مرتضى، على بن حسين سيد .21

 ق.1415
 .1348 نا،جا: بي، بي2، جيعةاصول الشر يال ةيعالذر ،مرتضى، على بن حسين سيد .22
 ق.1431، قم: دارالصدر، 1ج، دروس في علم الاصول، صدر، سيدمحمد باقر .23
 ق.1417، نشر ستاره :قم، 1ج ،الاصول ةعد، محمد بن حسن طوسي، .24
مؤسسه  :قم ،2ج، دإيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواع ،ن حسنفخر المحققين، محمد ب .25

 .ق1387، اسماعيليان
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، »;ينـي مشـهور و امـام خم   يـدگاه د ي ازخطابات شـرع  يقيتطب يبررس«فرهاديان، عبدالرضا،  .26
 .1396، 74، ش نامه متينپژوهش

 ق.1421، مؤسسه سمت :تهران ،تاريخ فقه و فقها ،ابوالقاسم گرجى، .27
، 4ج، );جواهر الاصول (تقريرات اصول امام خميني ،دي، سيد محمدحسـن مرتضوي لنگرو .28

 .1376، ;تنظيم و نشر آثار امام خميني تهران: مؤسسه
 .1374 ي،، قم: الهاداصطلاحات الأصول و معظم أبحاثهاعلى،  ينى،مشك .29
 ةائـر ، مؤسسه د(عربي) :مجله فقه اهل البيت ،»نظرية الخطابات القانونية«، مقيمي، ابوالقاسم .30

 .ق1427، 42ش، :المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت
قم: انتشارات مدرسه امام علـى بـن ابـى    ، 1ج، المعارف فقه مقارن ةدائر ،ناصر يرازي،مكارم ش .31

 . ق1427، 7طالب
ــدي،   .32 ــيد محمدمه ــاقري، س ــومتي ميرب ــه حك ــارج فق ــاهده در:  1395، درس خ ــل مش ، قاب
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